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کلیدواژه هـا: سـنت پهلواني، پهلوان محمـود خوارزمي، 
پوریاي ولي، پهلوان 

پیش سخن
به نام  آن که جان را نور دین داد  

خرد را در خداداني یقین داد  
خداوندي که عالم نامور زوست    

زمین و آسمان زیر و زبر زوست 
فلک اندر رکوع استادة اوست   

زمین اندر سجود افتادة اوست    

توان اندر صفاتش ره بریدن   
ولي در ذات او نتوان رسیدن 

کمال معرفت شد »ما عرفناك«  
از آن گفتند پاکان »ما عبدناك«

هزاران قرن اگرچه علم خوانند   
یک از صدها صفاتش هم ندانند
بقاي جاوداني جز ورا نیست    

پرستیدن به جز وي را سزا نیست
ــت عزّوجل که خطابه به نام  ــتایش و نیایش خداي راس س
ــه کاري کامکار،  ــان پهلواني نامدار، زورخان ــدس وي و از زب مق

اطلاع رسانی

دکتر ناصر تكمیل همایون
عضو هیئت علمي دفتر پژوهش هاي فرهنگي

سنت پهلواني، اندیشه و هنجار
 در زندگي پهلوان محمود خوارزمي
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ــه دار  تکی و  ــرفراز  س ــاده اي  افت
 ،)75  :1352 ــور،  )انصاف پ ــا  دارالصف
ــود خوارزمي به نقل  ــاي ولي، پهلوان محم پوری
ــق در این وادي  ــد. به تحقی از »کنزالحقایق« آغاز ش
سخن گفتن، نه تنها دانش و آگاهي بسیار مي خواهد، بلکه 
از مقولات شریف و معتبري است که به رسیدن و دریافتن نیاز 
ــب است و  ــر مي بریم که ش دارد و ما همگان در روزگاري به س
»شب از شب رنگ مي گیرد« )مصرع از دوست شاعر و هنرمند 

روان شاد منوچهر شیباني(. 
ــخت ناتوان و آن چه به بیان مي آید قطره اي  پاي طلب س
ــیدن آن، شاید در لحظه هایي گوینده را به شوق  است که نوش
ــنت  ــي کوتاه س ــد و بس. موضوع این خطابه بررس آورده باش
ــه و هنجار در زندگي پهلوان محمود خوارزمي  پهلواني و اندیش
معروف به پوریاي ولي است که با اشاره به صفات والاي پهلواني 

آغاز مي شود. 
پهلوان کسي است که از نهاد آموزشي و پرورشي زورخانه 
ــتي در پاره اي متون در پیوند با منطقه هاي شرقي  که به درس
ایران زمین به عنوان »تعلیم خانه« از آن یاد شده، برخاسته است 

)افشاري و مدایني، 1381: 81(.
در دوران معاصر، زورخانه ورزشگاه قدیمي ایرانیان نامیده 
ــه باز، زورخانه کار،  ــده و داراي ترکیب هاي گوناگون زورخان ش
ــت. سازمان  زورخانه چي، زورخانه دار، زورخانه رو و جز این هاس
ــده اي است که در آن  ــه دار، فرهنگي و تربیتي شناخته ش ریش
ــاختن بدن خود در هماهنگي  نوجوانان و جوانان به ورزیده س
کامل با پرورش معنوي و روحاني مي پرداخته اند و همانند دیگر 
نهادهاي منسجم نظام آموزش پیش از اسلام و عصر اسلامي، در 
آن تعلیم و تزکیه یا آموزش و پرورش کارایي مشترك داشته اند. 
در مکتب خانه ها و مدرسه ها، هدف پرورش نسلي بوده است 
که فرهنگ و عناصر فرهنگي گذشتة جامعه خود را، چه نظري 
ــند و بپذیرند و پس از  و آرماني و چه عملي و کرداري، بشناس
ــل آینده انتقال  ــاختار آن، آن را به نس ایجاد تحول بهینه در س
ــا و اهداف ورزش خانه ها نیز کم و بیش همانند  دهند. هنجاره
ــمي آموزشي بوده اند و ورزشکار بر پایة ارزش هاي  نهادهاي رس
حقانیت یافتة آن ها از سوي جامعه، سلامتي و برومندي جسمي 
پیدا مي کند. این امر ارزشمند همواره با معنویت، اخلاق و انسان 
ــتي، برومندي و  ــتي هماهنگ بوده و بر روي هم، تندرس دوس
ــکل گرفته است و به  توانمندي در خدمت به جامعه و مردم ش

قول سعدي:

 شكرانة بازوي توانا بگرفتن دست ناتوان است 
ــت، پندي است جاودانه از  ــیخ اجل شعار نیس این بیت ش
ــاي تاریخ و فرهنگ یک  ــور پندنامه هاي ایراني که از ژرف منش

ــر  ــاز س ــتاني و فرهنگ س ــت باس مل
ــگان زورخانه که  ــت. پرورش یافت برآورده اس

ــس از گذراندن  ــاز بوده اند، پ ــتي گیران آن ممت کش
دوره هاي »ساختگي«، »نوچگي« و »نوخاستگي« و رسیدن 

ــه مرحلة کامل زورمندي و توانایي و برخورداري از ارزش هاي  ب
ــیدند.  برین جامعه و اخلاق و فضیلت، به مقام پهلواني مي رس
گاه در اوج والایي به دریافت تاج فقر مفتخر مي شدند و پهلوان 

صاحب تاج مي گردیدند )همان، 218(.
ــي پهلوان داراي ممیزاتي است که با  ــاهنامة فردوس در ش

توجه به آن ها مي توان منزلت او را دریافت:
*هم ترازي با مقام روحاني: 

ــاد و  ــوان / نه او در جهان ش ــاد و نه پهل ــد بود ش ــه موب ن
روشن روان 

*خردمندي و تساهل:
 یکي پهلوان دانستي نام جوي / خردمند و بیدار آرام جوي

* دلیري و رادي:
ــر پهلوانان دلیري  ــت / که ب ــد رواس  اگر پهلوان زاده باش

سزاست. 
یکي پهلوان بود دهقان نژاد/ دلیر و بزرگ و خردمند و راد

در شاهنامه مظهر این صفات و نماد راستین جهان پهلواني، 
رستم دستان بوده است:

ــتان فراز/ یل پهلوان رستم سرفراز  ــوي کاخ دس بیامد س
)شهیدي، 1381، جلد چهارم: 5085-5091(

ــلامي، سنت پهلواني کهن روزگار مهرگرایي و  در عصر اس
ــتي با ارزش هاي دیني نو مسلمانان پیوند پیدا کرد و  مزداپرس
با الهام از گفتة رسول خدا: »لافتي الّاعلي، لاسیف الاذوالفقار«، 
ــا منزلت فتوت و  ــلام ب ــپاه اس ــتین س پهلواني آن پهلوان راس
ــردي و مردانگي و رادمردي و به مرور با اعتباري جاودانه  جوانم
ــخا و صفا و وفا صفات برجستة شجاع مرداني  پیوند یافت و س
ــان معنوي پیوند پیدا کرده  ــد که صمیمانه با آن جه راد گردی
ــتة طریقتشان مولي الموالي، امیرالمؤمنین  بودند و نماد برجس

علي )علیه السلام( بود و به قول سعدي:
جوانمرد باش که گیتي توراست/ دو گیتي بود بر جوانمرد 

راست 
ــة شاه  ــت/ کرم پیش ــت خواهي ولي اس جوانمردي ار راس

مردان علي است 
ــیاري از پهلوانان مرز و بوم ایران که  ــلامي بس در عصر اس
برخاسته از رده هاي متوسط و تهي دست جامعه بودند، در کسوت 
ــهرها و جلوگیري از پاره اي  ــاري فزون بر ادارة محله ها و ش عی
بي نظمي ها، به سپه سالاري، فرمانروایي و حاکمیت هم رسیدند. 
ایشان غالباً با مردم طریق مدارا داشتند و نام نیک از خود به یادگار 
ــلة »صفاریان« سیستان با دلاوري هاي یعقوب  گذاشتند. سلس
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ــرزاده  رویگ ــث  لی
مشهورترین آن هاست. 

در دورة »آل مظفّر« پهلوانان فارس 
ــیدند،  ــاني که به حکومت رس و مهاجران خراس
بسیارند. از آن میان، از پهلوان اسد  حاکم کرمان، پهلوان 
زنگي کوتوال سیرجان، پهلوان خرم خراساني، پهلوان محمد 

زین الدین و پهلوان طالب، حاکمان اصفهان مي توان نام برد. 
ــه همراه  ــت ک ــام یکي از پهلواناني اس ــي پهلوان، ن ایلچ
ــاه از خود پایداري شایاني نشان  سلطان جلال الدین خوارزمش
ــین بایقرا )حکومت در سال هاي 878 تا 912  داد.سلطان حس
ــنت پهلواني علاقه مندي نشان داد و با  هـ .ق( به پهلوانان و س
آنان هم نشیني داشت. یکي از پهلوانان آن زمان پهلوان محمد 
ــعید عالم و ادیب بود و بنا به نوشتة مؤلف »بدیع الوقایع«  ابوس
ــتي تصنیف کرد. پهلوان محمد قالاني  کتابي مهم در فن کش

ــش محمد نیز دو تن  و پهلوان دروی
دیگر از پهلوانان بلند پایة آن روزگار 

بوده اند. 
ــیّر« و  ــب الس ــاب »حبی در کت
ــر« با نام و نشان پهلوانان  »اخبار بش
ــنایي حاصل مي شود  آش ــیاري  بس
ــران جنبش  ــي از آن ها س ــه بعض ک
»سربداران« بوده اند؛ از جمله پهلوان 
ــاني، امیر ابرقو، پهلوان  مهذب خراس
ــود فهاد،  ــوري، پهلوان محم ملک غ
پهلوان محمد، پهلوان جهان، پهلوان 
حسن دامغاني، )از سربداران(، پهلوان 

ــلطان، پهلوان حسین، پهلوان صلاح الدین، پهلوان  حسنعلي س
علي دارکي و پهلوان علي قورچي. 

ــي آن روزگاران از بزرگ  ــي و عرفان ــاي تاریخ در کتاب ه
ــده است. براي مثال در »جامع  پهلوانان دیگري نیز نام برده ش
ــخ« از پهلوان مراد اخي ابرك، در »مجالس النفایس« از  التواری
پهلوان حاجي و پهلوان محمد، در »انیس الطالبین« از پهلوان 
کاتب و پهلوان محمود بکیار، در »لباب الالباب« از پهلوان جهان 
ضیاء الدین و در »تذکرة النفایس« از پهلوان یوسف ساوي نام برده 
شده است. در دیگر کتاب ها نیز به نام هاي پهلوان اکبر بازاري، 
پهلوان علیشاه بمي )از یاران امیر مبارزالدین(، پهلوان عبدالرزاق 
ــوان  که در مرتبت دیگري  ــربداران( و جهان پهل بیهقي )از س
ــناختة »مجمل التواریخ«  ــت، برمي خوریم. مؤلف ناش بوده اس
ــان پهلوان بزرگ تر  ــت: »اما جه و »القصص« چنین آورده اس
مرتبتي بوده است، از بعد شاه و از فرود آن پهلوان و سپهبد بر 

آن سان که اکنون امیر گویند«. )بهار، 1318: 420(.
در دورة صفویه پهلوانان استاد با نام »بابا« شهرت یافته اند 
ــان ترك نژاد یا  ــادر« نیز در مورد پهلوان ــي »به و گاه واژة ترک

ــان به کار  ترك زب
ــت. عدد این پهلوانان  رفته اس

ــاز دورة  ــه تا آغ ــي صفوی در روزگار پایان
ــرد؛ به طوري که در کتاب  قاجاریه فزوني پیدا ک

»رستم التواریخ« نام و نشان 145 تن از آنان آمده است 
)مشیري، 1348: 48(.

ــکوهمندي بیشتري  ــلة پهلوانان در دورة قاجاریه ش سلس
ــان از 18-17 سالگي به بعد براي تفنّن یا  ــیار کس یافتند و بس
نیرومند شدن گهگاه به زورخانه سري مي زدند، اما کساني بودند 
ــت بزرگوارمان، شادروان دکتر محمد  که به قول استاد و دوس
ــطة عشق و علاقة فوق العاده به ورزش،  جعفر محجوب، به واس
عمر خود را وقف این کار کردند. ایشان چندان مي کوشیدند که 
ــیدند و آخرین حد افتخاري را که در این راه  به پهلواني مي رس
ــب کرد، به دست مي آوردند. اگر هم نمي توانستند  مي شد کس
مقام پهلوان یگانه و قهرمان اول را به 
دست آورند، عمر خود را صرف تربیت 
ــکاران  ــان و تعلیم دادن ورزش نوجوان
ــت: »تمام  مي کردند. همو افزوده اس
ــاني که در تاریخ ورزش ایران به  کس
مقام پهلواني رسیده اند، از همین افراد 
بوده اند و عشق و علاقه آنان را چندان 
ــه به مقام  ــش برده ک ــن راه پی در ای
ــت« )محجوب،  پهلواني رسانیده اس

.)71-72 :1350
عشق و علاقه، پشتکار و شکیبایي 
ــتي،  ــت اخلاقي و مردم دوس و فضیل
صنف پهلوانان را از اراذل و اوباش و الواط جدا مي کرد و از آنان 
پهلواناني چون پهلوان اصغر نجار، حاج محمد صادق بلورفروش، 
حاج سید حسین رزاز، حاج میرزا عباس شیشه بر و ده ها پهلوان 
دیگر در عرصة ورزش و جوانمردي ظاهر مي ساخت. در دورة ما 
نمونة برجستة این پهلوانان، جهان پهلوان غلامرضا تختي بود و 
آن چه از او در مسیر مبارزات ملي دیده، شنیده  وخوانده ایم، همه 
ریشه در گوهر فتوّت و جوانمردي، عیاري و از خودگذشتگي او 

داشته است. 
ــاري/ کز اول چون  ــدام آهن دلش آموخت این آیین عی ک

برون آمد ره شب زنده داران زد
ــان  ــیاري دیگر که ذکر نام و نشانش پهلوانان نام برده و بس
ــت دیگري را مي طلبد، در گود زورخانه پرورش یافته اند و  فرص
پس از ورزش هاي مقدماتي به کشتي روي آورده اند و در این فن 
به پهلواني رسیده اند. زماني که از پهلوانان ایران سخن به میان 
مي آید، نام کشتي گیران یا ورزشکاران کشتي گیر به اذهان متبادر 
مي شود، به همین دلیل در این گفتار نیز پهلواني و کشتي گیري 
ــیاري کتاب هاي اخلاقي،  ــرار گرفته اند. در بس ــک خط ق در ی

در مكتب خانه ها و مدرسه ها، 
هدف پرورش نسلي بوده است که 
فرهنگ و عناصر فرهنگي گذشتة 
جامعه خود را، چه نظري و آرماني 
و چه عملي و کرداري، بشناسند 
و بپذیرند و پس از ایجاد تحول 

بهینه در ساختار آن، آن را به نسل 
آینده انتقال دهند
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ــي و ادبي، از  عرفان
ــتي و رموز آن سخن  فن کش
به میان آمده، اما همواره با مسائل ارزشي 
جامعه و باورهاي دیني و فرهنگي و دفاع از میهن 
ــتقلال و تمامیت ارضي آن پیوند یافته است. گویي  و اس
ــلات اقوام بیگانه در پدیدآوردن روحیة  جغرافیاي ایران و حم
پهلواني در ایران یکي از عامل هاي بنیادي بوده است. کشتي و 
کشتي  گیري به عنوان یکي از نمادهاي پهلواني در فتوت نامه هاي 
ــي مورد توجه قرار گرفته است. از آن میان در »فتوت نامة  فارس
سلطاني«، ملاحسین کاشفي با شیوه اي بسیار زیبا و آموزنده، به 

توضیح و تبیین آن پرداخته و چنین آورده است:
ــوي از اولاد  ــده؟ بگ ــه مان ــر از ک ــند این هن ــر پرس »اگ
ــلام( که حضرت یعقوب این علم را مي دانست  یعقوب)علیه السّ

و به فرزندان خود تعلیم مي داد. 
ــند که معني کشتي چیست؟ بگوي آن که آدمي  اگر پرس

تبدیل اخلاق کند و حقیقت این سخن آن 
ــته میان صفات حمیده و  ــت که پیوس اس

اخلاق ذمیمه، کشتي واقع است. 
اگر پرسند که کشتي گیري علم است 
یا عمل؟ بگوي علمي است مقترن به عمل. 
ــند که آداب استادان کشتي  اگر پرس
ــت؟ بگوي دوازده. اول که خود را  چند اس
ــاگردان  پاك و بي علت بود. دویم ]دوم[ ش

ــوم[ بخیل نباشد و چیزي از  ــاد کند. سیم ]س را به پاکي ارش
ــفق باشد بر شاگردان. پنجم  ــاگردان دریغ نکند. چهارم مش ش
طامع نبود به مال ایشان. ششم هر یک را به قدر قابلیت ایشان 
ــتم به شاگردان خود بد  تعلیم دهد. هفتم روي و ریا نکند. هش
نخواهد. نهم اگر کس کشتي بد گیرد نگوید بد گرفتي، بلکه به 
نرمي سخن گوید. دهم اگر تعلیم گوید در معرکه، پوشیده گوید 
که خصم واقف نگردد. یازدهم باید که از علم کشتي باخبر باشد. 

دوازدهم در هیچ معرکه ذکر پیر و استاد خود فراموش نکند.
ــیدند که آداب شاگردان چند است؟ بگوي آن هم  اگر پرس
دوازده. اول آن که راست باشد. دویم ]دوم[ آن که پارسا بوده و 
نیک معاش. سیم ]سوم[ نیکو سیرت و پاکیزه اخلاق بود. چهارم 
نیک نیت باشد. پنجم در طاعت الهي تقصیر نکند. ششم خدمت 
استادان به صدق کند. هفتم بر هیچ کس حسد نبرد. هشتم بخل 
نورزد و هر چه دارد فداي پیر کند. نهم با دیگر شاگردان متفق 
باشد به دل و زبان. دهم از دل ها دریوزه کند. یازدهم به زور خود 
مغرور نشود. دوازدهم به شکست خصم خوش دل نشود )واعظ 

کاشفي: 306-307(.
ــتن پنج علم را براي استاد  ــین واعظ کاشفي داش ملّاحس
ــم که صنعت یا هنر  ــل لازم مي داند، امّا در مورد علم شش کام
ــتي است چنین نوشته: »آن چه مشهود است سیصد بند و  کش

گره است و هر یکي 
رویي دارد و باز هر روي دفعي 

ــئله  ــتاد مس دارد که مجموع هزار و هش
ــتاد که این علوم و مسائل را نداند  ــد. هر اس باش

کامل نباشد« )همان، ص:310(. همو در شناخت پهلوان 
آورده است: »اگر پرسند که پهلوان که را توان گفت؟ بگوي آن 

کس را که دوازده صفت داشته باشد. اول ترس خدا، دویم ]دوم[ 
ــرع، سیم ]سوم[ تن قوي، چهارم زبان خوش، پنجم  متابعت ش
دل دلیر، ششم خرد کامل، هفتم صبري تمام، هشتم علمي به 
کمال، نهم جهد دائم، دهم خلقي پسندیده، یازدهم مستوري از 
حرام، دوازدهم نعمتي بر دوام )پیشین(. در چنین مکتب هایي 
پهلوانان راستین ایران پرورش یافته اند. یکي از مشهورترین آنان 
ــتم هجري بدین سو، حرمت  که براي همة پهلوانان از قرن هش
و بزرگواري خاصي دارد، پوریاي ولي آن پهلوان پیروزمند است 
ــش در گوش هر آشناي معبد تزکیه و اخلاق،  که نواي آموزش

طنین انداز است:
پوریاي ولي گفت که صیدم به کمند 
است/ از همت داود نبي بخت بلند است 

افتادگي آموز اگر طالب فیضي/ هرگز 
نخورد آب زمیني که بلند است

 
پهلوان محمود خوارزمي

ــال  ــوان محمود خوارزمي در س پهل
ــد یافت و آموزش عرفاني  ــهر »اورگنج« تول 653 هجري در ش
ــه و آمیزش پرورش روان و تن را در منطقة  و ورزش در زورخان
خوارزم آغاز کرد. مرحوم دکتر سید محمود دامادي به درستي 
ــده است: »زمان تولد پوریاي ولي، این پهلوان و شاعر  یادآور ش
نام آور ایراني، مصادف با دورة اول حکومت هلاکوخان، آشفتگي 
ــي از عواقب ایلغار مغولان به  ــور ایران و ناراحتي هاي ناش کش
ــت. همین وضع اجتماعي مملکت بود  سرزمین ایران بوده اس
ــبب تجلّي  ــت و س که در نفس، روح، دل و جان او تأثیر گذاش

تلاطم هاي روحي او در اشعار و آثارش شد. 
گردآورندة کتاب »الادب و المروّه« افزوده است: تمام تواریخ 
ــاني که به نحوي شرح حال این پهلوان جوانمرد  و تذکره نویس
ــه و عارف نیک اندیش را نوشته اند، صرف نظر از  و معرفت پیش
ــتوده اند، همه با هم به صفاي روح  این که مقام پهلواني او را س
ــراف کرده اند و حتي در مورد او  ــع والاي پوریاي ولي اعت و طب
داستان ها نوشته اند. هر چند که این داستان ها بیشتر به افسانه ها 
شباهت دارد، اما خود نشانة روح جوانمردي و صفاي باطن این 

پهلوان قرون و اعصار ایران است )دامادي، 1377 : 236(
علیقلي خان داغستاني، صاحب »تذکرة ریاض الشعرا« که 
در سال 1161 هجري گردآوري شده، وصف روشنگرانه اي بدین 
ــت: پهلوان معرکة دانش پژوهي، زورآزماي  ــرح ارائه کرده اس ش

عشق و علاقه، پشتكار و 
شكیبایي، و فضیلت اخلاقي 

و مردم دوستي، صنف 
پهلوانان را از اراذل و اوباش 

جدا مي کرد
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و  ــحرخیز  س
پاك نظر و متهجد و مصلّي 

ــي باید به عمل  بود و فرایض را همگ
ــدر که بتوانند  ــخن نیز هرق آورد، بلکه از س

ــه برخصم  ــت و وقت غلب ــل آورند بهتر اس ــه عم ب
ــرد و او را در نظر خلق خفیف نباید  ــم فرصتي نباید ک ک

ــاخت. همین قدر که آثار غلبة خود را بر وي معلوم کرد، به  س
ــکر از این معني باید مروت را کار فرموده و حریف را ذلیل  ش
ــد و به نظر حقارت به احدي ننگرد و خود را به هیچ کس  نکن
تفوق ندهد و غالب نشمارد و پیوسته با خلق در کمال انکسار 
و حسن خلق معاش کند و مباشرت بسیار نکند و هرگاه پس 
ــود و  ــرورت اتفاق افتد، مرتکب به حرام نش ــدي به ض از چن
مساکین را به قدر مقدور چیزي مي داده باشد و بعد از فراغ از 
تهجد به ورزش کشتي مشغول شود تا وقت صلوة فجر و بعد 
ــت ورزش کند که این اطوار موجب  از صلوة فجر نیز تا چاش
قوت و شوکت و غلبه و مزید توفیق و سرافرازي مي شود. اگر 
ــا قصور راه یابد یا اهمالي رود، بیم هلاکت مي رود و  در این ه
ــت  ــت و عدم ترقي و نام آوري اس باعث خفت و ذلتّ و شکس

)افشاري و مدایني، 1381: 77-78(.
پهلوان محمود خوارزمي که در منطقة خوارزم هنوز هم 
ــعار خود را در  ــهرت دارد، دیوان اش به »حضرت پهلوان« ش
ــاند.  ــال 703 هجري با عنوان »کنز الحقایق« به پایان رس س
ــا به قول رضا  ــد، مربي و راهنم ــه عنوان پهلوان، مرش وي ب
ــتهار« را به دست آورده. هدایت  قلي خان هدایت، »نهایت اش
ــهر زیاده از حد دانسته  قبول عامة پهلوان محمود را در آن ش
ــرده و آن گاه  ــه او در حد نهایت اظهار ک ــردم را ب و ارادت م
ــرح احوال وي را چنین آورده است: »اسم شریفش پهلوان  ش
ــت و در جواني بر  ــر پوریاي ولي اس ــش قتالي و پس و تخلص
ــته و  ــماني غلبه داش همة پهلوانان ایران و توران به قوت جس
ــالکان و راهروان عالم به نیروي روحاني  در پیري بر جمیع س
مقدم شده. گویند سبب قوت روحاني او این بوده 
ــهري از شهرهاي بنگاله رفته، پادشاه  که به ش
آن شهر را پهلواني بوده، مقرر شد با پهلوان 
ــتي گیرد و چون آن مرد  خوارزمي کش
خود را در جنب پهلوان محمود مثال 
قطره اي از دریا مي دید، تشویش 
ــاز و دعا  ــذر و نی ــه ن ــرده ب ک
پرداخته که بر وي غلبه یابد. از 
ــاخته  جمله مادر او حلوایي س
ــجد به مردم همي داد  در مس
و استمداد همت از آنان همي 
کرد و پهلوان خوارزمي در آن 

ــکوهي،  عرصة والا ش
ــر  ــوش میدان ولایت، س نطعي پ
حلقة کشتي گیران ورزش خانة شجاعت بوده، 
ــده افتاده ور، چرخ کهن  پیر فلک که عالمي را افکن
ــت، به سنت  که جهاني را انداخته ناف بر زمین نهاده اوس
والة بزرگوار عالي مقدار خوئي در کسوت کشتي جهاني را زنده 
ــردي و در لباس آزادي عالمي را بنده نمودي، هر که را دیدة  ک
تحقیق بینا باشد، دریافت مي تواند نمود که از براي هویت عوام 
ــد که آن قائد طریق ارشاد و  هیچ تدبیري بهتر از این نمي باش
هدایت نموده است، چه تا این که هادي به رنگ مهتدیان برنیاید، 
سخنش را در نفوس ایشان تأثیر نخواهد بود و هدایت عوام خلق 
نهایت صعوبت دارد. لهذا ملبّس به لباس ایشان شده، در لباس 
کشتي گیري هر قدر توانستند آن طبقه را ترقي و تعلیم دادند. 
ــت، باید  ــتي گیري اس ــه از مقررات و اصول کش چنان ک
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نماز  به  ــجد  مس
ــت.  ــتغال داش و طاعت اش
ــناخته،  پیر زن پهلوان جوانمرد را نش
ــتدعا کرد که  ــق حلوا را نزد وي آورد و اس طب
ــن دعا کن. پهلوان  ــر م از این حلوا برگیرد و به پس
ــب  ــود را با من بگوي تا دعاي مناس ــت نذر و نیت خ گف
کنم. پیرزن نیت بازگفت که من و جمعي به واسطة پسرم که 
ــت، از نعمت دولت پادشاه تنعّم و تحشّم  پهلوان این ملک اس
ــوم ما مقطوع  ــم. اگر پهلوان خوارزمي او را بیفکند، مرس داری
ــوخت  ــود. پهلوان را بر آن پیرزن دل بس و راتبة ما ممنوع ش

قدري حلوا برگرفته گفت: خداوند نذر تو 
را قبول کناد و کام دلت بدهاد. 

ــت و برفت و پهلوان  زن طبق برگرف
ــي نخفت و  ــه هم ــب در اندیش ــه ش هم
ــه افتادن  ــود که ب ــس جهاد مي نم با نف
ــه غالبیت و  ــد، اما هنوز کار ب تن در ده
ــیده بود. علي الصباح  مغلوبیت نفس نکش
به دربار سلطان شدند و مردم گرد آمدند. 
ــهر با پهلوان خوارزمي ناچار  پهلوان آن ش
ــت و در بیم و امید حرکتي همي  درآویخ

ــاني غلبه کرد و  ــوت روحاني پهلوان بر خواهش نفس کرد. ق
ــن در داد و خود را بي قوت وانمود به  ــداً به افتادن خود ت عم
ــت درافتاد. در همان لحظه  پهلو درآمد. بالاخره از پهلو به پش
ــت و از اهل کشف  ابواب فیوضات لایزالي بر دلش مفتوح گش

و شهود و توحید گردید. 
ــهر در خواطر شاگردان وي دغدغه  بعد از خروج از آن ش
ــراف یافت، در میان  ــر درافتاد. پهلوان بر آن خاطر اش و خط
ــاگردان که در باطنشان دعوي و انکار  صحرا فرود آمد و با ش
ــا را در کمال خواري  ــتي گرفته، همة آن ه ــد آمده، کش پدی
ــفره انداخته، چنان که رسم است  ــاري بیفکند و س و سبکس
ــتابان آمده، تنکه  چیزي طلب کرد. آهویي از طرف بیابان ش
ــفرة پهلوان محمود عاقبت مسعود  ــاخ داشت. بر س طلا بر ش
ــاگردان متنبه شدند و پهلوان بقیت عمر بر  افکنده برفت. ش
ــتقیم بود و به مدارج اعلا ارتقا جسته در  ــجادة طاعت مس س
سنة 722 در خیوه سحرگاه به صومعة او اندر آمدند و دیدند 
محمود در حالت سجود معبود عالم جسماني را وداع فرموده 
ــته،  ــجادة خود گذاش ــته و بر پهلوي س و این رباعي را نگاش

رحمت الله علیه )رباعي(.
امشب ز سر صدق و صفاي دل من   

در میکده آن هوش رباي دل من 
جامي به کفم داد که بستان و بنوش   

ــت، 1356:  ــن )هدای ــراي دل م ــورم گفت ب ــم نخ گفت

78و90-91(.
جعفر بدخشي در کنار شرح 

ــید علي همداني، عارف بزرگ  احوال میر س
قرن هشتم در »خلاصة المناقب«، فزون بر پهلواني 

ــردي پوریاي ولي، از لحاظ ادب صوفیانه نیز او را  و جوانم
ــده که پهلوان محمود از اهل ملامت بوده  ستوده و یادآور ش
ــت )زرین کوب، 1357:  ــه خرابات نیز مي رفته اس و گهگاه ب

.)352-355
ــي و پهلوان پروري در  ــت رمز و راز پهلوان چنین بوده اس
ــاید مختص ایرانیان  ــي ش تاریخ فرهنگ ایران. این امر ورزش
ــباهت هایي اندك با  ــت و ش ــوده اس ب
ــورهاي آسیایي  فرهنگ پاره اي از کش
ــق ارزش هاي  ــد. به تحقی ــته باش داش
ــطح جهاني  ــب به ورزش در س منتس
ــي المپیک و  ــابقات ورزش و حتي مس
ــوم  ــورها به صورت مرس قهرماني کش
کنوني، با سنت فرهنگي ورزش ایراني 
ــان  هماهنگي کامل ندارد. به همان س
که در گفت وگوي فرهنگ ها و تمدن ها 
بسیاري از امور جهاني در مرحلة جدید 
ــبي قرار گرفته اند، در امر قهرماني در  ــناخت و تجانس نس ش
ــطح جهاني و پهلواني در سطح منطقه هاي فرهنگي ایران  س
ــدي و یگانگي مبتني بر  ــوان به عرصة همانن زمین نیز مي ت

برومندي و فضیلت مداري در مسیر زمان گام نهاد. 
ــه خطة خوارزم و زیارت  ــفر ب در پایان به یاد چند بار س
مرقد جهان پهلوان پوریاي ولي، با خواندن سه رباعي منقوش 
ــرم رخصت  ــة همراهان محت ــش، از هم ــل آرامگاه در داخ

مي طلبم. 

سه صد کُه قاف را به هاون سودن   
نه طاق فلک به خون دل اندودن 

صد سال اسیر بند و زندان بودن    
به زان که دمي همدم نادان بودن 

***
چشم از ستم زمانه گریان دیدم   

هر رنج و بلا که ممکن است آن دیدم 
نوحي که هزار سال یک طوفان دید   

من نوح نیم، هزار طوفان دیدم
***

در قدرت حق نظاره مي باید کرد   
وز مردم بدکناره مي باید کرد

هر دل که در و سرّ الهي نبود   
آن دل به هزار پاره مي باید کرد
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